
www.sharghdaily.com یکشنبه۳
۱۲ بهمن  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۳۱۹

دلار نرخ بلیت هواپیما را صعودی کرد
نوســانات نرخ دلار، قیمت بلیــت هواپیما را افزایــش داد. با این حال 
متولیان دولتی بدون اشــاره به این واقعیت، ایرلاین ها را مقصر افزایش 

قیمت بلیت هواپیما نشان می دهند.

ساز ناکوک دلار
افزایش قابل توجه قیمت بلیت هواپیما، ســفرهای هوایی را از ســبد هزینه 
بســیاری از خانواده های ایرانی حذف کرده اســت. در حال حاضر نرخ بلیت 
رفت و برگشــت هواپیما در برخی مســیرهای پرتردد گاهی به اندازه نصف 
حقوق مصوب کارگران و بازنشســتگان تمام می شود و سفر هوایی را از سبد 
هزینه بســیاری از خانواده ها خارج کرده اســت. به طــوری که حالا انجمن 
شــرکت های هواپیمایی خبر می دهد میزان پروازهای داخلی در شــش ماه 
نخست امســال حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است. شرکت های هواپیمایی 
توضیح می دهند دولت نرخ دلار ایرلاین ها را به شدت افزایش داده و موجب 
گرانی بلیت هواپیما شــده است. با این حال برخی نهادهای دولتی از جمله 
ســازمان تعزیرات حکومتی و ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان بدون اشــاره به این واقعیت، تلاش می کنند ایرلاین ها را مقصر 
ماجرا قلمداد کنند. شرکت های هواپیمایی توضیح می دهند افزایش قیمت 
بلیت هواپیما نتیجه مســتقیم جهش نرخ تسعیر ارز است. فعالان صنعت 
هوایی اعــلام می کنند با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه های ایرلاین ها 
ارزی اســت، رشــد نرخ ارز و عوارض و خدمات دلاری، باعث رشــد قیمت 
تمام شــده بلیت شده اســت. با وجود این افزایش هزینه ها، به دلیل کاهش 
تقاضا، بسیاری از بلیت ها کمتر از سقف مصوب فروخته می شوند. هم زمان، 
تحریم هــا و زمین گیری حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد ناوگان، صنعت هوایی کشــور 
را با بحران جدی مواجه کرده اســت. به گفته سامانی در حال حاضر قیمت 
بلیت های پروازها براساس نرخ دلار نزدیک به ۱۴۰ هزار تومانی در تالار دوم 
ارزی محاســبه می شــود. همچنین طبق ماده ۸۷ احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشــور و به منظور ارائه برخی خدمات فرودگاهی، هفت هزار تومان 
در هــر بلیت برای مســافران ایرانی و مبلغ ۳۵ هزار تومان برای مســافران 
خارجی دریافت می شود. اردیبهشت امسال بود که سازمان توسعه تجارت از 
برنامه وزارت صمت برای تالار دوم ارز تجاری خبر داد تا جایگزین معاملات 
ارز اشــخاص شــود و معامله گران و بازرگانان بتوانند در یک بســتر شفاف 
و بر اســاس قیمت توافقی اقدام به داد و ســتد ارز خود کننــد؛ این تالار در 
خردادماه آماده بهره برداری شــد اما جنــگ ۱۲روزه، بهره برداری کامل آن را 
به تعویــق انداخت تا در مردادماه فعالیت آن شــکل گرفت. راه اندازی این 
تالار مســتند به جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشــرفت 
بوده که براســاس آن «صادرکنندگان خُرد از جملــه صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندســی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی 
و کشــاورزی و صنایع دستی می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز 

مبادلــه ارز و طلای ایــران عرضه کرده یا پــس از اعلام به بانک 
مرکــزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز 
آنها موافقت کرده است، توســط خود یا دیگر واردکنندگان مورد 

استفاده قرار دهند».

گزارشی از معیشت بازاریان در بحبوحه اعتراضات و پس از آن

کارگران بازار در مضیقه
گزارش

اقتصاداقتصاد

بازار در اضطراب
از بــدو ورود به بازار، اولین چیزی که توجه را جلب می کرد، یک فضای آمیخته به ترس و 
بی اعتمادی بود. درســت روبه روی یکی از راسته های اصلی، چند مأمور در حالت آماده باش 
ایستاده بودند. سمیه، روسری فروشی که در بازار چند سالی است روسری و کلاه می فروشد، از 
دو هفته رکود سخن گفت: «تا چهارشنبه حتی اجازه نداشتیم بساط کنیم. ما نهایتا شب ها یک 
کم بار می آوردیم برای فروش. اما آنقدر فضا ملتهب بود که مشــتری نداشتیم. تازه پنجشنبه 
یک کمی شلوغ تر شده، ولی اوضاع هنوز وحشتناکه». رضا، فروشنده بیسکویت، توصیف کرد: 
«نمی ذاشــتن بیایم بازار. تازه پنجشــنبه بازار کمی جان گرفت». حمید، چای فروش با ۱۰ سال 
سابقه کار در بازار، می گفت: «من سال  هاست در بازار چای می فروشم، اما هیچ وقت وضعیت 
را این طوری ندیده بودم. من خودم معترض شــرایط و جزء معترضین بودم. ولی تو این مدت، 
تموم دخل وخرج زندگیم به هم ریخته. ما روزمزدی هستیم و نمی تونیم تو این شرایط زندگی 
رو بچرخونیم». اینها فقط روایت های فردی نیستند، ریتم زندگی کارگران و دست فروشان است 
که دیگر قادر به پرداخت حداقلی هزینه ها نیســتند. کارگرانی که هم در تورم و اقتصاد فشل 
گیر کرده اند و هم توانایی اعتراض به دلیل از دست رفتن همان حداقلی ها را هم ندارند. برای 
فهم چرایی کشیده شــدن اعتراض ها به بازار بزرگ تهــران، باید به تحولات کلان اقتصادی در 
ماه های اخیر رجوع کرد. افزایش نرخ ارز، روندی را ایجاد کرده که به  طور مســتقیم بر قیمت 
کالاهای مصرفی اثر گذاشــته اســت. براساس داده های منتشرشده از ســوی مراکز رسمی و 
گزارش های میدانی، قیمت بســیاری از اقلام اساســی، از مواد غذایی تا پوشاک، در همین بازه 
زمانی افزایشی بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. هم زمان سطح دستمزدها، به ویژه 
در مشــاغل غیررسمی، روزمزدی و دست فروشــی، عملا ثابت مانده یا با تأخیر و ناهماهنگی 
افزایش یافته اســت؛ شکافی که باعث کاهش شدید قدرت خرید طبقات مزدبگیر شده است. 
در چنین شرایطی، بازار بزرگ تهران که بخش درخورتوجهی از اقتصاد خرد شهری را در خود 
جای داده، به  طور مستقیم تحت تأثیر رکود مصرف و کاهش تقاضای مؤثر قرار گرفته است. در 
این وضعیت دولت برای مهار تبعات اجتماعی این وضعیت، به سیاست هایی مانند پرداخت 
یارانه های نقدی محدود یا بسته های حمایتی کوتاه مدت روی آورده است؛ اقداماتی که به  گفته 
کارشناســان، تأثیر کوتاه مدت دارند و قادر به جبران افت مســتمر درآمد و افزایش هزینه های 
زندگی نیستند. در این زمینه، تعطیلی یا نیمه تعطیلی حتی یک روز بازار، برای کارگران روزمزد 
و دست فروشــان به  معنای حذف کامل درآمد روزانه و تشدید ناامنی معیشتی است؛ عاملی 
که اعتراض اقتصادی را به مســئله ای فوری و تعویق ناپذیر تبدیل کرده اســت. سقوط ارزش 
پول ملی همراه با تورم ساختاری و پایین بودن دستمزدها، اقتصاد خرد را تحت فشار سنگینی 
قرار داده، به  طوری که فروشــگاه ها و مشــاغل کوچک در بزرگ ترین بازار کشور هم ناچار به 
اعتصاب و تعطیلی موقتی شــده اند. دولت مجبور شــده برای کاهش فشار، یارانه های نقدی 
کوچک را توزیع کند، اما کارشناسان می گویند این فقط پانسمانی بر زخم عمیق اقتصادی است، 
بدون آنکه راه حل ســاختاری ارائه داده باشــد. در چنین فضایی، تعطیلی یک روز کسب وکار 
در بــازار برای یک کارگر روزمزد یا دســت فروش، عملا یعنی یک روز ازدســت دادن نان. برای 

بســیاری از کارگران خرد بازار بزرگ تهران، بحران معیشــت نه در نمودارهای کلان اقتصادی، 
که در دخل روزانه ای خلاصه می شــود که دیگر بــا هزینه های حداقلی هم همخوانی ندارد. 
گفت وگوهای میدانی «شــرق» نشان می دهد آنچه امروز در بازار جریان دارد، نه صرفا کاهش 
فروش، بلکه سقوط واقعی درآمد روزانه است؛ سقوطی که به  طور مستقیم به تعطیلی های 
مقطعی، حضور مأموران در بازار و کاهش تقاضای مصرف کننده گره خورده اســت. براساس 
روایت دست فروشــان و فروشندگان خرد، تا حدود دو ســال پیش، یک دست فروش فعال در 
راســته های شلوغ بازار می توانست به  طور متوســط روزانه بین ۸۰۰ هزار تا یک  میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان فروش داشــته باشــد. از این میزان، ســود خالص روزانه پس از کسر هزینه جنس 
بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برآورد می شد؛ رقمی که اگرچه بالا نبود، اما امکان پرداخت کرایه 
خانه، خوراک و حداقل هزینه های زندگی را فراهم می کرد. امروز، همین گروه از کارگران خرد، 
از درآمد روزانه ای کمتر از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان ســخن می گویند؛ آن هم در روزهایی که بازار 
کاملا تعطیل نیســت. در روزهای نیمه تعطیل یا شرایطی مثل حوادث اخیر، درآمد بسیاری از 
آنها به صفر می رسد. ســمیه، فروشنده روسری، درآمد خود را این گونه مقایسه می کند: «قبلا 
اگر یه روز بد هم داشتیم، حداقل ۳۰۰ تومن درمی آوردم. الان اگه کل روز ۱۵۰ تومن بفروشیم، 
خوشــحالیم. بعضی روزا هیچی». حمید، چای فروش، می گوید: «پارسال همین موقع، روزی 
۴۰۰، ۵۰۰ تومان ســود داشتم. الان خرج جنس هم درنمیاد. تازه اگه اجازه بدن بساط کنیم». 
در بخش فروش خوراکی های ســاده بازار، از چای و بیســکویت گرفته تا تنقلات ارزان قیمت، 
وضعیت تفاوت چندانی ندارد. فروشندگانی که تا پیش از این، پس از کسر هزینه خرید جنس، 
به  طور متوســط روزانه حدود ۳۵۰ هزار تومان ســود خالص داشتند، امروز می گویند این رقم 
به صد تا ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته اســت. در روزهایی که فضای بازار امنیتی تر می شــود 
یا فروشــندگان از پهن کردن بساط منع می شوند، این ســود به  طور کامل حذف شده و درآمد 
روزانه آنها به صفر می رســد؛ موضوعی که برای کارگــران روزمزدی، به  معنای ناتوانی فوری 
در تأمین هزینه های روزمره اســت. فروشــندگان اجناس کم قیمت مانند جوراب نیز با شرایط 
مشابهی روبه رو هستند. به گفته آنها، پیش از تشدید بحران اقتصادی و محدودیت های اخیر، 
فروش روزانه این گروه به  طور متوسط حدود ۷۰۰ هزار تومان بوده است؛ رقمی که امکان تأمین 
حداقلی هزینه های زندگی را فراهم می کرد. اما در مدتی که بازار فعالیت نداشت، میزان فروش 
بسیاری از این فروشندگان به کمتر از ۲۵۰ هزار تومان در روز کاهش یافته است. آنها می گویند 
مشــتریان، خریدهای غیرضروری را حذف کرده اند و اولویت خود را به کالاهای کاملا ضروری 
محدود کرده اند؛ تغییری که بیشــترین فشار را بر فروشــندگان خرد و دست فروشان وارد کرده 
است. این در حالی است که هزینه های زندگی در همین بازه، رشدی معکوس یافته است؛ کرایه 
خانه در مناطق جنوبی تهران بین ۷۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته، قیمت مواد غذایی اساســی 
حداقل ۶۰ درصد رشــد کرده است. این مقایسه ســاده میان گذشته نه چندان دور و وضعیت 
فعلی بازار نشان می دهد آنچه امروز جریان دارد، فقط کاهش فروش نیست، بلکه فرسایش 
مستمر معیشت گروه هایی است که هیچ پشتوانه مالی یا حمایتی برای عبور از این دوره ندارند 
و هر روز تعطیلی یا رکود، به صورت مستقیم به حذف نان روزانه آنها منجر می شود. این اعداد 
نشان می دهد چرا اعتراض برای این گروه، یک شمشیر دولبه است. کارگران خرد از یک  سو به 
شــرایط موجود معترض اند، اما از سوی دیگر هزینه اعتراض به صورت مستقیم از جیب آنها 
پرداخت می شــود. تعطیلی بازار، امنیتی شدن فضا و کاهش رفت وآمد، پیش از آنکه دولت یا 

طبقات بالاتر را تحت فشار قرار دهد، معیشت فرودستان شهری را فرسوده می کند.

کارگران خرد در خط مقدم بحران معیشت
بازار بزرگ تهران پیش ازاین نیز با نوسانات اقتصادی روبه رو بوده، اما چیزی که این بار متفاوت 
است، سرریز شدن نارضایتی اقتصادی به اعتراض اجتماعی گسترده است. یکی از دست فروشان 
می گفــت قبلا با فروش جزئی روزانه می توانســت کرایه خانه و خوراک خانــواده را تأمین کند، 

حالا با همان فروش شــاید نصف آن را هم نتواند پوشش دهد. دیگری اشاره کرد مشتریان شان 
بیشتر به خرید کالاهای اساسی محدود شده و لباس، خوراکی های غیرضروری و اجناس لوکس 
تقریبا بازاری نداشــته اند. آنچه در بازار دیده می شود، فراتر از یک نظم عمومی معمولی است؛ 
یک امنیتی ســازی فراگیر و بی اعتمادکننده. مهدی، فروشنده جوراب، می گوید: «حضور گسترده 
مأموران سبب شده مردم برای خرید نیایند. ما هم با تردید آمدیم، چون اجازه بساط نمی دادند. 
ولی چاره ای نیست، باید خرج بدهیم». در مقابل این تجربه زیسته کف بازار، صحبت  های رسمی 
مسئولان با روایت دیگری روبه رو ست. رئیس جمهور در پیام اخیر خود گفته است اعتراض حق 
طبیعی شــهروندان است و دولت موظف اســت صدای مردم را بشنود. او همچنین از «توطئه 
دشــمنان» صحبت کــرده. این اظهارات، حامل دو پیام متناقض اســت؛ شناســایی اعتراضات 
معیشــتی و تعهد به شنیدن مردم و از طرفی برچســب امنیتی به اعتراضات با ادعای دخالت 
خارجی. این دوگانه باعث شــده کارگران و دست فروشان، در عمل نه تنها در مرکز تصمیم گیری 

قرار نگیرند، بلکه قربانی سیاستی شوند که مرزی میان امنیت و اعتراض قائل نیست.

کارگرِ معترض، کارگرِ بی نان
از منظر جامعه شناسی سیاسی، وضعیت امروز بازار نمونه ای از «آسیب پذیری نامتقارن» 
اســت؛ جایی که هزینه های بحران اقتصادی به  طور نامتناســب بر دوش طبقات فرودســت 
می افتد. این طبقات نه فقط در تأمین ضروریات زندگی ناتوان می شــوند، بلکه وقتی دست به 
اعتراض می زنند، دیگر نه توان پس انداز دارند و نه سپری برای تحمل رکود اقتصادی. در همین 
زمینه ای.پی. تامپسون گفته: «بحران های اقتصادی هنگامی به شورش اجتماعی می انجامد 
که حداقل های معیشتی بی ثبات شود»؛ این دقیقا آن چیزی است که در بازار می گذرد. بازاری 
که قرار بود محلی برای تأمین معاش باشد، به جایی برای مواجهه با بحران عمیق بدل شده 
اســت. اعتراضات بازار در تاریخ ایران سابقه داشته، اما آنچه تفاوت ایجاد کرده، این است که 
بازار این بار نه فقط به دنبال اصلاحات اقتصادی، که واکنش اجتماعی گســترده تری را شــکل 
داده است. امروز، کارگران و دست فروشان بازار بزرگ تهران در وضعیتی پیچیده و پرچالش قرار 
دارند که به نوعی در یک دوگانه فلج کننده گرفتار شده اند. از یک سو، در شرایطی که اعتراض 
به وضعیت معیشــتی و اقتصادی به  طور مستمر در حال افزایش اســت، ادامه دادن به این 
اعتراضات برای بسیاری از این افراد به  معنای تعطیلی کسب وکار و ازدست دادن درآمد روزانه 
است. در این وضعیت، هر روز تعطیلی به معنای ازدست دادن نان برای بسیاری از دست فروشان 
و کارگران روزمزد اســت. از ســوی دیگر، پایان اعتراض و بازگشت به وضعیت پیشین که خود 
عامل نارضایتی بوده، انتخابی است که بسیاری از این افراد به آن تمایل ندارند، زیرا ادامه زندگی 
در شــرایط اقتصادی فعلی، به ویژه با تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی، عملا امکان تأمین 
حداقل های معیشتی را از آنها سلب کرده است. این دوگانه که میان اعتراض برای تغییر و ترس 
ازدســت دادن نان قرار گرفته، خود به نوعی فشــار مضاعف بر طبقات فرودست وارد می کند. 
درحالی که اعتراض به وضع موجود از نظر سیاســی و اجتماعی یک حق طبیعی و مشــروع 
به شــمار می آید، در عمل این اعتراضات هزینه های سنگینی را برای کسانی که کمترین قدرت 
چانه زنی سیاسی را دارند، به دنبال دارد. برای بسیاری از دست فروشان و کارگران خرد، اعتراض 
به سیاست های اقتصادی نه تنها به تغییرات مدنظر نمی انجامد، بلکه هزینه های اقتصادی آن 
به  طور مستقیم به زندگی روزمره شان ضربه می زند. در نهایت، امنیت و اعتراض در این دوگانه 
نه تنها در تضاد با هم قرار دارند، بلکه برای بســیاری از این افراد، نان به یک موضوع بحرانی 
تبدیل شــده است. اگرچه اعتراض حق هر شهروندی است، اما برای کسانی که در خط مقدم 
بحران معیشتی قرار دارند، این اعتراض ها بیشتر از آنکه به تغییر شرایط اقتصادی بینجامد، به 
افزایش فشارهای اقتصادی و ازدســت رفتن درآمدهای روزانه شان منجر می شود. بازار بزرگ 
تهران اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، نه فقط یک بازار خریدوفروش، که آینه ای از بحران سیستماتیک 

اقتصاد ایران است.
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فائزه فتحی رســتمی: بازار بزرگ تهران در میانه اعتراضات اقتصادی، برای دست فروشان به میدان جدل تبدیل شد. آنها می گویند در شرایط ملتهب اعتراضات اجازه فروش نداشتند و 
روزهای فعالیت شــان به ساعات کوتاه در انتهای شب محدود شده بود. در این فضا، اعتراض مشروع برای تغییر شرایط، هزینه ای است که به صورت مستقیم، از جیب کسانی پرداخت 
می شود که کمترین قدرت چانه زنی سیاسی را دارند. بازار بزرگ تهران از بیرون شلوغ و فعال به نظر می رسید؛ کرکره های مغازه ها بالا کشیده شده، جمعیتی از مردم در راهروها دیده می شد، 
اما آنچه در کف بازار جریان داشــت، نه رونق اقتصادی، که نمایش آسیب دیدن معیشــت بود. این گزارش، روایت دوگانه ای است از بازار در روزهای اعتراض؛ از یک  سو خواسته های 
اقتصادی و سیاسی طبقه مزدبگیر و دست فروش و از سوی دیگر خوانشی از سیاست رسمی و گفتار مسئولان که می کوشند اعتراضات را «بی ثبات کننده» جلوه دهند؛ وضعیتی که در نهایت 

شرقهر دو جناح را تضعیف کرده است.
کی، 

ند تا
: سه

کس
ع


